پدر نثر دری معاصر

پدر  "دری"
معاصر  افغانستان
مـحـمـود طَــرزی
گزینش:
عتیق الله سلطانی
استاد راهنما:
دکتر جباری
بهمن 89
جامعه المصطفی(ص) العالمیه
واحد گرگان
مقدمه
خداوند منان را سپاسگذارم که   نعمت و توانای قلم بدست گرفتن را به من اعطاء کرد.
از استاد گرامی ام نیز  تشکر می کنم که با سپردن این تحقیق مختصر، مرا به آن واداشت  تا بیشتر با بزرگان اهل قلم کشورم آشنا گردم .
در این نوشتار کوتاه برآن شدم   تا  یکی از شخصیتهای معروف ادبی کشور افغانستان آقای «محمود طَرزی» را برای شما به صورت اختصار معرفی  کنم.
چکیده
محمود طرزی پدر نثر دری معاصر، آدم پرکاری بود. طرزی خود داستان ننوشته است، اما ترجمه ها و مقالات او در ادب معاصر افغانستان تاثیر فراوانی داشته است. برای اولین بار رمان را به افغانستان معرفی کرد. چندین رمان ژول ورن را به زبان دری ترجمه کرد و برای اولین بار درباره رمان در سراج الاخبار مقاله نوشت و ضرورت رمان را مطرح ساخت.

روایت ابن الندیم از ابن المقفع که گویند« زبان دری لغت شهرهای مداین است و در دربار پادشاهان بدان سخن می گفتند و لغات مشرق و بلخ در آن غلبه دارد.»
مطلبی که قول ابن المقفع را تأیید می کند،‌ باقی مانده لهجه های محلی است که امروزه در خراسان – خاصه افغانستان، بخارا و تاجیکستان نمونه های بارزی از طرز تلفظ زبان دری در روستاها موجود است.
واژگان کلیدی
محمود طرزی، دری، سراج الاخبار
محمود طَرزی به همراه همسرش
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1.  زندگینامه  مَحمود طَرزی
محمود طرزی در سال ۱۸۶۵ در شهر غزنه افغانستان به دنیا آمد و در ۲۳ نوامبر ۱۹۳۳ در شهر استانبول ترکیه وفات نمود. پدر او غلام‌محمد خان رئیس قبیله محمدزایی بود. تبار خانوادگی او به یک رهبر قومی قندهار به نام حاجی جمال خان (۱۷۰۹-۱۸۰۵) می‌رسید. پسر حاجی جمال خان، سردار پاینده محمدخان، ۲۲ پسر داشت که از جمله یکی از آنان به نام سردار رحم‌دل خان قندهاری (۱۸۳۲-۱۸۹۶) معروف بود. سردار رحم‌دل خان پدربزرگ محمود طرزی است. مادر محمود طرزی، از خاندان سدوزایی و دختر شهزاده مودودخان بود.

در عهد پادشاهی عبدالرحمن‌خان خانواده محمود طرزی به قلمرو ترکیه عثمانی تبعید شد، آنها در شام زندگی می‌کردند. وقتی امیر عبدالرحمان خان مرد، پسرش راه ملایم تری انتخاب کرد. در نتیجه محمود طرزی با خانواده اش به کابل برگشت و دو دختر طرزی را دو شهزاده افغانستان گرفتند. یکی را امان‌الله و دیگری را برادرش عنایت‌الله. محمود طرزی خود نخستین نشریه نسبتاً مدرن را به نام سراج الاخبار پایه گذاری کرد.

محمود طرزی آدم پرکاری بود. طرزی خود داستان ننوشته است، اما ترجمه ها و مقالات او در ادب معاصر افغانستان تاثیر فراوانی داشته است. طی این مقالات و نوشته ها وی شیوه های نویسندگی، سبک و مختصات ادبیات نوین را برای هم میهنان خود به زبان ساده تشریح کرد.  

برای اولین بار رمان را به افغانستان معرفی کرد. چندین رمان ژول ورن را به زبان دری ترجمه کرد و برای اولین بار درباره رمان در سراج الاخبار مقاله نوشت و ضرورت رمان را مطرح ساخت. 
2.  زبان دری

درباره (فارسی) «دری» که امروزه در دو کشور، افغانستان، گفتار و نوشتار و تاجیکستان که فقط تکلم در آن رایج است؛ را می توان نامبرد. ناگفته نماند کشور ایران هم گفتار و نوشتار ش فارسی است.
هرسه کشور اساس زبانشان فارسی است ولی گویش و لهجه های آنها با هم متفاوت است.
زبان رسمی خراسان زمین «دری»  بوده است که تاریخ گواه آن می باشد.
در معنی حقیقی این کلمه اختلاف است و در فرهنگها وجو مختلف نگاشته اند و از‌ آن جمله آن است که « گویند لغت ساکنان چند شهر بوده است که آن بار بلخ ، بخارا، بدخشان و مرو است، و طایفه ای بر آنند که مردمان درگاه کیان بدان تکلم می شده اند و گروهی گویند که رد زمان بهمن اسفندیار چون مردم از اطراف عالم بدرگاه او می آمدند و زبان یکدیگر را نمی فهمیدند بهمن فرمود تا زبان فارسی را وضع کردند و آن را دری نام نهادند یعنی زبانیکه بدرگاه پادشاهان تکلم کنند و حکم کرد تا در ممالک با این زبان سخن گویند. منسوب به دّره را نیز گویند کبک دری و این به اعتبار خوشخوانی هم می تواند بوده باشد زیراکه بهترین لغات فارسی زیان، دری است ».
از این تقریرها و توجیه ها، دیگر چیزی که بتوان پذیرفت دو چیز است:
یکی آنکه در دربار و میان بزرگان در خانه و رجال مداین(تیسفون پایتخت  ساسانیان) به این زبان سخن می گفتند.
دیگری آنکه این زبان، زبان مردم خراسان، مشرق ایران، بلخ، بخارا و مرو بوده؛ و جمع بین این دو نیز خالی از اشکال است و مسائلی که این دو وجه را تأیید می کند در زیر یاد می شود:
روایت ابن الندیم از ابن المقفع که گویند« زبان دری لغت شهرهای مداین است و در دربار پادشاهان بدان سخن می گفتند و لغات مشرق و بلخ در آن غلبه دارد.»
  مطلب دیگری که قول ابن المقفع را تأیید می کند،‌ باقی مانده لهجه های محلی است که امروزه در خراسان – خاصه افغانستان، بخارا و تاجیکستان نمونه های بارزی از طرز تلفظ زبان دری در روستاها موجود است. اما در مرکز و غرب و جنوب ایران آنجایی که ترکی نفوذ نکرده است لهجه های محلی یا کردی و لری است یا پهلوی شمالی یا پهلوی جنوبی می باشد.
عقیده دیگری هم در وجه تسمیه «دری»  هست که گویا هنوز دلیل قطعی برای تحقق آن در دست نیست و آن این است که «دری»  مخفف« تخاری» باشد که «خاء» به «هاء» هوّز(مطابق قاعده فارسی) بدل شده و الف ان به فتحه بدل گردیده (تَهَری) و با تبدیل «تاء» بدال که معمول به زبان فارسی است، (دَهَری) و بالاخره «دری»  شده است .(تخار امروز در نواحی شمال شرقی افغانستان واقع شده است.)
به هر صورت، در اینکه زبان «دری» از لهجه های شرقی است شکی نیست خواه در اصل آن تخاری و خواه منسوب به دربار بدانیم و خواه مأخذ دیگری برای وجه تسمیه آن فرض کنیم.
 
استاد صفا در این باره نوشته اند « از میان تمام لهجه های ایرانی و زبانهای مشهور ادبی پیش از اسلام و مقارن ظهور اسلام که پیش از این در باره آنها سخن گفتیم، تنها لهجه ای که به صورت یک زبان رسمی درآمد و در تمام دوره اسلامی مورد استفاده سیاسی و علمی و ادبی قرار گرفت و حتی مدت ها زبان سیاسی قسمت بزرگی از قاره آسیا شد، زبان فارسی دری است که شاعران و نویسندگان ما آن را گاه «دری» و گاه« پارسی» و یا «پارسی دری» نامیده اند.
سبب خوانده شدن این زبان به نام «دری» انتساب آن است به دربار شاهان، زیرا این قاعده از قدیم معمول بوده است که زبان مورد تکلم در دربار و دستگاه دولتی و مرکزهای پادشاهی را دری می گفتند، یعنی منسوب به «در» (= دربار، درگاه). مثلا ابن الندیم صاحب الفهرست از قول ابن المقفع گفته است که در دوره ساسانیان  لهجه متداول در شهرهای مداین را دری می گفتند و درباریان بدان سخن می گفتند و این لغت دری منسوب است به دربار. 
المقدسی هم در کتاب احسن التقاسم هنگام ذکر زبان مردم بخارا (که در عصر او یعنی قرن چهارم پایتخت سامانیان بود)، آن را زبان دری می داند و می گوید« آن را از آن جهت دری گویند که زبانی است که نامه های پادشاهان بدان نوشته می شوند... و اشتقاق آن از در است و آن به معنی باب است یعنی آنکه زبان دری زبانی است که اهل باب(= درباریان) بدان سخن می گویند.»
     
3.  سراج الاخبار 
محمود طَرزی روزنامه نگار ، سیاست‌مدار و روشنفکر افغان است که در سال ۱۹۱۸ نخستین روزنامه افغانستان را به همراه گروهی از روشنفکران پیشکسوت افغانستان آغاز کرد. از این رو از او به عنوان «پدر ژورنالیسم افغانستان» یاد می‌شود. 

طرزی روزنامه‌نگاری خود را در روزنامه سراج الاخبار آغاز کرد.

سراج الاخبار قبلا در سال ۱۹۰۵ توسط یک گروه دیگر منتشر شده بود اما تنها یک شماره چاپ شده بود. انگلیس‌ها به حبیب‌الله‌خان دستور داده بودند که نشریه را متوقف کند.

اما از زمانی که طرزی شروع به کار کرد این روزنامه هشت سال پیاپی در شانزده صفحه با کیفیت عالی به چاپ رسید.
سراج الاخبار از علوم و ادب، اخبار و سیاست با روش معین بحث می کرد. و طرزی در این روزنامه افکار عمده ای داشت و آنها را مرتب پیش می برد که به صورت ذیل می توان خلاصه بیان نمود:
1- در ضمن مقالات، خبرها و آثاری که ترجمه می کرد طرز فکر دنیای قرن نزدهم و بیستم را به مردم افغانستان تزریق می کرد.
2- بخشهای بسیار ساده و اساس علوم جدید را آموزش می داد.
3- طرز تحریر ساده نویسی و علمی را وارد زبان دری افغانستان کرد.
4- سبک انشاء نو را آموزش می داد.
5- زبان عامیانه دری را در نثر و نظم وارد کرد و همچنین آثار پشتو را برای اولین با انتشار کرد.
6- تحقیقاتی در تاریخ و ادب افغانستان به عمل آورد و در ضمن برای اولین بار از زبان دری و تکامل آن در افغانستان بحث و مقالاتی منتشر کرد.
7- در شعر، گذشته از نشر آثار متقدمان، موضوعات اجتماعی، علمی، سیاسی و انتقادی داخل شد.
8- مهمتر از همه تحریک احساس آزادی خواهی بود که مقاله های سراج الاخبار در این راه سهم بزرگی دارد.

شیوه‌های نو ادبی در سراج الاخبار پدیدار شد. شعر مثلاً دیگر تعریف زلف یار نبود. از لوکوموتیو و ترن و هواپیما و کشتی قاره پیما گپ می‌زد. یعنی همراه با اندیشه‌ها یک تعداد واژه وارد سراج الاخبار شد و یک تعداد شعرا شروع کردند در این مسیر شعر بگویند. برای اولین بار اخبار جنگهایی که در جهان روی می‌داد، و اخبار اختراعات جدید در سراج الاخبار انعکاس می‌یافت و موضوعاتی از قبیل اینکه زبان چیست و آیا زبان قابل اصلاح است در آن مطرح می‌شد.     
طرز تفکر طرزی در قطعه شعر از او:
وقت شعر و شاعری بگذشت و رفت
وقت اقدام است و سعی وجد و  جهد 
عصر عصر موتر و ریل است و برق
کیمیا از جمله اشیاء رز کشد
تلگراف خبر آورد از شرق و غرب
کوهها سوراخ  و برها بحر شد
شد هوا جولان گاه آدمی
گفت محمود این سخن را و برفت

وقت سحر و ساحری بگذشت و رفت
غفلت و تن پروری بگـدشت و رفت
گامهای اشـتـری بگـدشـت و رفـت
وقت اکسیر آوری بگـدشت و رفـت
قاصـد و نامه بری بگـدشت و رفـت
جانیشینی را گری بگـدشت و رفـت
رشک بی بال و پری بگدشت و رفت
سعی کن، تنبلگری بگـدشت و رفـت

4.  آثار محمود طرزی
مؤلفات و ترجمه های مطبوع طرزی که در دوره نگارندگی سراج الاخبار پدید آمده در چاپخانه کابل خصوصاً "عنایت" به طبع و نشر می رسید که زمینه تجدید ادبی را در افغانستان آماده نمود به دو دسته تقسیم می شود
:
الف : تألیفات
جغرافیای منظوم افغانستان
از هر دهن سخنی و از هر چمن سمنی
روضه حکم
سیاست در سه قطعه زمین: از خاطرات در آسیا، اروپا و آفریقا
آیا چه باید کرد
ادب در فن
توحید
جغرافیای عمومی
ب: ترجمه ها 
کتابهای ذیل ترجمه برخی از رمانهای ژول ورن می باشد.
سیاحت دور دنیا در 80 روز
جزیره پنهان
سیاحت در زیر بحر
سیاحت در جو هوا
منابع ومأخذ
ژوبل،محمدحیدر، تاریخ ادبیات افغانستان، کابل، انتشارات میوند، سال 1387.

یاحقی، محمدجعفر، جویبارلحظه  ها، تهران، انتشارات جامی، سال 1378.
بهار، محمدتقی، سبکشناسی، تهران، امیرکبیر، سال 1384.

ترابی، سیدمحمد، تاریخ  و ادبیات ایران، تهران، ققنوس، سال 1383.
محمود طرزی وزیر خارجه وقت افغانستان
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